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  چكيده

. پيوند ميان تاريخ و فلسفه در قرون جديد به بهترين نحو در نظام فلسفي هگل نمود يافته است
تر از آراء افلاطون و ارسطو، و هگل در تبيين نظام فلسفي خود درباره تاريخ، با استفاده مطلوب

تلفيق آن با آراء انديشمندان عصر روشنگري، فلسفه تاريخي پويا و كارآمدي پديد آورده، كه در 
رقم  آن، به عنوان قوه محركه تاريخ، آغاز و انجام خوشايندي را براي »گايست«پرتو كارآمدي 

طق دروني خود برخوردار است، تاريخ در نزد هگل، منظومه يا بستري است كه از من. زند مي
كند تا به مندي خاص خود را دارد و سلسله مراتب و سير تحول خاصي را طي ميقانون

روند تكاملي . مقصودي برسد كه چيزي جز رسيدن به آزادي، در وجهي كاملاً آگاهانه، نيست
است كه از اي مدني گيري جامعهتاريخ، رسيدن به آزادي در حيات سياسي و اجتماعي، و شكل

اين روند تكاملي، نيل به جايگاهي در سطح . سرِ آگاهي و نيازي خودآگاهانه حاصل شده است
جهاني است و ملل مختلف در تحقق آن سهم مؤثر دارند و به جريان كلي تاريخ جهان كمك 

آفريني در اين عرصه جهاني كنند؛ منتها هر ملتي تنها از فرصت منحصر به فردي براي نقش مي
نوشتار حاضر، تبيين فلسفي تاريخ در نگاه هگل را در دستوركار دارد و بر آن . خوردار استبر

  .هاي پيوند ميان تاريخ و فلسفه را در انديشه اين فيلسوف آلماني بررسي نمايد است تا زمينه
  .هگل، فلسفه، تاريخ، فلسفه تاريخ، تاريخ جهاني :واژگان كليدي
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  مقدمه .1
پردازان  جهان و ايدهيكي از فلاسفه معروف ) م1831 -1770(گلگئورگ ويلهلم فريدريش ه

هاي وي توان در انديشهقرن نوزدهم است كه اوج تفكر فلسفي درباره تاريخ تا اين زمان را مي
گيري هگل، كه از دوره نوجواني سخت شيفته فرهنگ و انديشه يوناني بود، با بهره. جستجو كرد

فلسفي  -اي خود را با نقد گفتمان فكريكلاسيك، ساختمان انديشهاز دستاوردهاي فلسفي عهد 
: 1354خراساني، : رك(مندي درباره تاريخ بنا نهادعصر روشنگري و ارائه چارچوب فلسفي نظام

به عنوان جوهر فلسفه هگل، در تفسير خاص وي  ايده آليسمو  ديالكتيكدو مفهوم ). 254-257
ايده، «به عنوان بستري كه  - مند تاريخن ساختار نظامو در تبيب ز دارنداز تاريخ نيز جايگاه ممتا

در حكم انديشه خودآگاه جمعي به عنوان قوه محركه، آن را پويايي بخشيده ) Geist(»روان، روح
رهنمون  و به سمت هدف معهود، كه همانا رسيدن ايده به آزادي و خودآگاهي كامل است،

هگل نيز همچون برخي از فلاسفه مطرح آلمان كه . است به خوبي از آنها بهره گرفته - شود مي
زيست كه سرزمين آلمان فاقد اي مي اند در زمانهپردازي كردهتحت تأثير شرايط زمانه انديشه

ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي متمركز و منسجمِ قابل قياس با ممالكي همچون فرانسه 
بنابراين غيرطبيعي . ظهوري را به تجربه نشسته بودوانگليس؛ به تدريج به خود آمده و شرايط نو

؛ ستيس، 16-9: 1381مجتهدي، (نيست كه آراء فلسفي او از شرايط زمانه نيز تأثير پذيرفته است
هاي بزرگان عهد به علاوه هگل، چه به نحو سلبي و چه ايجابي، از انديشه). هشت: 1370

لهام گرفته و در تبيين نسبت دين و فلسفه، روشنگري اعم از منتسكيو، روسو و به ويژه كانت ا
 - از اين حيث، گفتمان فكري. اخلاق و انديشه سياسي و فلسفه و تاريخ از آنها ياري جسته است

فلسفي هگل، تلفيقي از آراء فلاسفه قديم و جديد دنياي غرب را در خود دارد و در عين حال 
كرد خاص اين فيلسوف، پيچيده، گسترده، اي است كه تحت تأثير انديشه و روينظام فلسفي ويژه

: 1371؛ مجتهدي، 1370:8؛ ستيس، 142-141، 6: 1371پلامناتز، (عميق و پرالهام بوده است
است كه در نوع  19هاي فلسفي سخت اثر گذار در قرن در همين جهت يكي از نظام). 11-12

را متوجه خود كرده  فلسفي اين قرن -هاي فكري نظير بوده و بخش مهمي از فعاليتخود بي
هاي مؤثر در تبيين فلسفي تاريخ، نوشتار حاضر با بررسي زمينه). 12-10: 1371مجتهدي، (است

بنابراين . درپي ارائه نظام فلسفي تاريخ در نزد هگل و چگونگي نسبت آن با تاريخ نگاري است
تاريخ در نظام پيوند ميان فلسفه و : كند كهپاسخگويي به اين سؤال بنيادين را جستجو مي
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فلسفي هگل در پويايي و كارآمدي آن، و طرح جايگاه تاريخ و تاريخ نگاري جهاني چه تأثيري 
  داشته است؟

  
  هاي تاريخي انديشه پردازي هگل  زمينه .2

هاي روشنگري و باور به پيشرفت به عنوان بنيان فكري هگل در عين تأثيرپذيري از انديشه
ها را  با ضد روشنگري مورد نظر رمانتيك محوري روشنگريعصر خرد، سعي در تركيب خرد 

داشت و به ويژه رويكرد ضدديني برخي از روشنگران با تفسير جديد از جايگاه دين، و نسبت آن 
در اين خصوص نيز از ميراث اعتقادي يونان، كه . داد با خرد و خودآگاهي را مورد نقد قرار مي

خدمت پيوستگي و قوام زندگي اجتماعي بود، ياري كاركردي سياسي و اجتماعي داشت و در 
گرفته و دين را هنگامي كه به جاي بها دادن به مرجعيت بيروني، در خدمت اصالت بخشيدن به 

اي باشد پراهميت شمرده و با مسير خودآگاه تاريخ همنوا مرجعيت دروني و خودآگاهي انديشه
گامي كه در خدمت رهايي از قيد ، هنرا هگل دين). 85-80: 1386صادقي، (ستدانسته ا

مرجعيت بيروني، مراجعي كه به جاي دين آزاد و مبتني بر انديشه، آمريت انديشه خود را به نام 
ستايد و كاركرد آن را در جهت استقلال دهند، و وجدان آزاد بشريميدين به خورد جامعه مي

: ك.ر(كند كارآمد قلمداد مي او بخشيدن به اراده انسان و بها دادن همزمان به طبيعت و معنويت
كاركرد دين يهود به عنوان واقعيتي كه ). 153-150: 1379؛ سينگر، 108-106: 1371پلامناتز، 

موجبات جدايي بشر از طبيعت وجودي خويش و ايجاد تقابل ميان جسم و روح او را با تعبير 
نيز در همين جهت نقد  خشك و خشن از يهوه و گرفتن عشق و پويايي از دين فراهم آورده است

علاوه بر دين به عنوان واقعيتي كه هم در بطن عقايد يونان ). 104: 1386صادقي، (كرده است
باستان و هم دين مسيح، به عنوان نماد عشق، كاركرد مسئوليت پذيري و آزادي اراده و 

ا كرده، و البته خودآگاهي بشري را در خود داشته و بنابراين در مسير تحول تاريخ نقش كارآمد ايف
در هر دو مرحله به سبب تفسير ناكارآمد از آن و رفتن به سمت رسميت بخشيدن به مراجع 

اخلاق را نيز به سياقي كه مورد نظر كانت بود نقد . بيروني، حلاوت خود را از دست داده است
ردي؛ كند و با برگشت به اخلاق مورد تفسير ارسطو به عنوان امري جمعي و قومي و نه فمي

سعي در ارائه تفسير اخلاقي موثر در ارتقاي خودآگاهي جمعي و يا همانا رهايي بيشتر تاريخ از 
اخلاق جمعي مورد نظر هگل، ). 112-110: همان(نمايدقيد و بندهاي خودساخته انساني مي

ي اند كه نه تنها با ساختارهاي سياسي، اقتصادي و نظاممجموعه رفتارهاي حاكم بر قوم و جامعه
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اين اخلاق . جامعه تفاوتي ندارد بلكه با آنها هماهنگ و در خدمت پويايي جامعه و تاريخ است
اي نبود و در سراسر قرون ارسطويي كه در آن ميان انسان و طبيعت و بشر و نظم جهاني فاصله

وسطاي اروپا هم مورد نظر بود و بعد از رنسانس از سوي كساني همچون ماكياولي و هابز، از 
به سمت ضرورت داشتن اخلاقي  ث مغايرت با تأمين منابع ملي مورد نقد قرار گرفت وحي
پيوند ميان تاريخ و فلسفه، و دين و . دادي پيش رفت؛ از هر دو جهت مورد نقد هگل بودقرار

گويي به مشكلات به ها و پاسخفلسفه از سوي هگل، تلاش در جهت از ميان بردن همين ابهام
اهتمام به جايگاه دين و ). 45-40: 1379سينگر، (شرايط پس از روشنگري بود اي مناسب باگونه

اخلاق به عنوان بسترهاي هموار كننده روح جمعي و قوام دهنده به حيات سياسي، اجتماعي و 
ي در پرتو تفسير هگل از عقل در حكم مفهومي ل و نه به عنوان امور فردي و مقطعاقتصادي مل

؛ سلسله مباحث نظري و روش هگل درباره منطق و ديالكتيك و است پويا در سير تحول تاريخ
نهاد و ارتباط آن با انديشه بشري در  نهاد، برابر نهاد و هم: سه گانه چگونگي عملكرد گروههاي

ر نگاه هگل را حكم قوه محركه، و در تعبيري ديگر غايت تاريخ؛ اهميت و جايگاه فلسفه تاريخ د
ه هيچ فيلسوفي تا زمان وي، به اندازه او فلسفه و تاريخ را به هم پيوند چرا ك. كند بهتر تفسير مي

). 39: 1379سينگر، (نداده و رابطه تاريخ و خرد را همانند او پيوسته و وابسته بررسي نكرده است
در نگاه هگل، تاريخ مجموعه تحولات تصادفي نيست، بلكه قانوني در آن نهفته است كه 

هم تاريخ و هم . سازدهاي تاريخي را از منطقي دروني برخوردار ميمجموعه تحولات و رويداد
اند، ماهيت و كاركرد جمعي دارند و در همين جهت هم عقلانيتي كه با تاريخ در هم پيوسته

كند كه به درباره مفاهيم و نهادهاي اثرگذاري چون دين و اخلاق و عقلانيت مباحثي مطرح مي
فكري انديشمندان عصر روشنگري و نگرش سنتي دوران ميانه هاي زعم خود، فارغ از محدوديت

هاي هگل را از حيث موضوع اين نوشتار در فلسفه تاريخ او  جمع انديشهاگر سر. پسايوناني است
هاي فكري خلاصه كنيم، درك فلسفي تاريخ در نگاه وي مستلزم اندك تأملي درباره زمينه

  . تكوين تاريخ نگري اوست
  
  الكتيك به سياق افلاطونبهره گيري از دي .3

دو مفهوم بنيادين در فلسفه هگل و از جمله فلسفه تاريخ  ،آليستي و رويكرد ديالكتيكيوجه ايده
در نزد . دار مفهوم ديالكتيك نزد افلاطون استرويكرد ديالكتيكي هگل وام. شوداو قلمداد مي

طون، ديالكتيك را بالاترين افلا. افلاطون، ديالكتيك راه و روشي براي دستيابي به حقيقت است
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به معناي ) Episteme(»اپيستمه«) 224-215: تا حميد، بي(دانست نوع دانش و آگاهي مي
شدند كه در اين به معناي باور و پندار، دو شاخه از دانش قلمداد مي )Doxa(»دوكسا«شناخت و 

در . قابل بررسي بود رياضيات و ديالكتيك: ميان اپيستمه جايگاهي برتر داشت و خود در دو سطح
شد كه مستقيم و  داشت؛ چرا كه به دانشي اطلاق مي تري ين ميان، ديالكتيك جايگاه برجستها

. تر اينكه در يك فرايند گروهي و اجتماعي حاصل شده بودبدون هرگونه پيشفرضي بود و مهم
نه خود را وارد هاي نقّاداها و انديشهديالكتيك دانشي بود كه در حصول بدان، همگان ديدگاه

بنابراين مهم ترين وجه اهميت شناخت . كنند تا در يك گفتگوي جمعي به حقيقت دست يابندمي
افلاطون حقايقي كه از راه ديالكتيك . ديالكتيكي ماهيت گروهي و جمعي آن است) اپيستمه(

قلمداد دانست و آن را موضوع فلسفه ناپذير و سرمدي ميشوند را جاودانه، دگرگونحاصل مي
هايي از عالم مثُل به دانست كه تنها سايهاين در حالي بود كه تاريخ را اموري گذرا مي. كردمي

توانند شأن و ماهيت موضوعات فلسفي، كه به عالم مثُل روند و به هيچ وجه نميشمار مي
  .)122-121: 1386صادقي، (پردازند و از وجه ديالكتيكي برخوردارند، را داشته باشند مي

به عنوان قوه محركه تاريخ؛ ماهيت و كاركرد ايده ) Geistگايست (هگل هنگام بحث درباره ايده 
ماهيت ديالكتيكي دارد؛ يعني حاصل آگاهي و  ،ايده هم در مرحله تكوين. داند را ديالكتيكي مي

رد و هم انديشه جمعي در وسيع ترين سطح آن در حد جهان است و لذا وجه جمعي و اجتماعي دا
اي كه تاريخ را به جلو مي برد و موجبات سير تحول آن را در مرحله كاركرد به عنوان قوه محركه

اين وجه ديالكتيكي تكوين، تحول و كاركرد ايده در . سازد، وجه ديالكتيكي داردفراهم مي
يري گتز و سنتز مورد نظر هگل، كه مدام در حال شكل چارچوب همان سه اصل منطقي تز، آنتي

البته در ). 269: 1354؛ خراساني، 126-121: 1370ستيس، (دهدند خود را نشان مياو تكامل
فلسفه افلاطون ميان حقيقت، به عنوان موضوع فلسفه و عالم مثُل و برخوردار از ماهيت 

اي ويژه وجود داشت و حقيقت فرازماني و فلسفه وي بيرون از زمان ديالكتيكي، و زمان، رابطه
داشت و اين يكي از عيوب فلسفه وي در نگاه ارسطو بود كه ديالكتيك افلاطوني را وجهي  قرار

منتها هگل در جهت بهره گيري موثر از ديالكتيك افلاطوني و عدول . ايستا و منفعل مي بخشيد
تفاوتي وي نسبت به تاريخ و لذا دفاع از آن در وجهي قرين با فلسفه، از غايتمندي امور در از بي

  .كند تا اين ايستايي تاريخ در نزد افلاطون را پويايي ببخشدد ارسطو استفاده مينز
  
  



 1394پاييز و زمستان / 2شماره/ سال اول/ اسفار)12(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گيري از غايتمندي در حكمت ارسطويي  بهره .4
ارجي رويدادهاي  آليستي ديالكتيك در فلسفه افلاطون و كمرسد وجه كاملاً ايدهبه نظر مي

نزد وي، كه موجبات نقد فلسفه  اعتنايي به زمان درتاريخي در مقايسه با قضاياي فلسفي و بي
گيري از انديشه ارسطو در وي از سوي ارسطو شده بود، هگلِ شيفته يونان باستان را به بهره

جهت پركردن اين خلاء فكري در راستاي اهميت بخشيدن به تاريخ و آشتي ميان فلسفه و تاريخ 
ء و پديده، و وجه بالقوه و ارسطو با قائل شدن به ماده و صورت براي هر شي. رهنمون كرده است

در اين . بالفعل براي آن، سعي در گنجاندن زمان و حركت در دستگاه فلسفي خويش نمود
اي به طور بالقوه در ذات خود نيرويي دارد كه اگر شرايط براي تحقق برداشت هر شيء و پديده

فعل در طي زمان فرايند تبديل قوه به . رسدآن مساعد باشد، بالفعل شده و به غايت خود مي
غايت يك . كندپذيري خاص خود حركت مياي به سمت صورت گيرد و هر مادهصورت مي

اين فرايند تحولي . هسته، نهال شدن، غايت نهال، درخت شدن و غايت درخت، ميوه دادن است
دهد و ماده كه همانا هسته است به ميوه كه همانا صورت است، تبديل در بستر زمان رخ مي

با اين وصف در برداشت فلسفي ارسطو، اين غايت و هدف ). 30-29: 1370ستيس، (شود مي
كند و براي تحقق آن حركت و زمان ضرورت پيدا مترتب بر شيء و پديده است كه مهم جلوه مي

اكنون اگر ذات، ماده و ماهيت و بالقوگي را فلسفه و صورت و فعليت را تاريخ قلمداد . كنند مي
هاي پيوند ميان فلسفه و زمينه ،)در نگاه ارسطو(ها در بستر زمان ندي اشياء و پديدهغايتم ،كنيم

با  به عنوان يك ضرورت منطقي و روشي، تاريخ را در اختيار هگل قرار داده است؛ اين مهم
ارسطو در كتاب سياست، . انديشه سياسي و فلسفه اجتماعي ارسطو نيز همخواني تام و تمام دارد

داند و اين خانواده در ذات تار اجتماعي بنانهاده شده از سوي انسان را خانواده مينخستين ساخ
 -ترين وموجه ترين ساختار سياسيبه عنوان مهم) Polis(خود، غايت تبديل شدن به پوليس

بنابراين در فلسفه ارسطو ساختار سياسي و اجتماعي نيز همانند . اجتماعي در يونان باستان را دارد
پيمايد تا به مقصود موجه خود، كه همانا تكوين پذير را ميري تحولي و دگرگونهسته، سي

شهر به عنوان يك امر تاريخي از بدين نحو، پيدايش دولت. شهرهاي يوناني است، نائل آيددولت
دل خانواده به عنوان امر تاريخي ديگري كه در عين حال فلسفه حيات اجتماعي از آن آغاز شده 

). 6-2: 1349ارسطو، (شوندآيد و در فرايند آن، حكمت و تاريخ در هم ادغام مياست، پديد مي
چرا كه ارسطوي منتقد وجه علمي . اين تفسير از حكمت ارسطويي در نوع خود بسيار جالب است
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؛ در وجه )44: 1337ارسطو، (دانست تر مي كه شأن آن را از شعر و ادب پائينبود  تاريخ
-71 :1388رضوي، (كندسيار مهم و دستاورد و غايت فلسفه قلمداد ميشناسي، تاريخ را ب هستي

  ).60-56: 1394: ؛ همو75
مندي امور در نزد ارسطو و ضرورت صيرورت براي تبديل قوه به فعل به هگل اگرچه غايت

كمك نمود تا از كاستي فلسفه افلاطون از حيث ايستا بودن شناخت ديالكتيكي رهايي يابد و 
و مدام در حال شدن را از ديالكتيك، در وجه پويايي و پايايي ايده ارائه دهد، اما از  برداشتي پويا

كه الزاماً بايد محقق  مندي امور ماهيتي ضروري و جبري داشت،اين جهت كه اين غايت
شد؛ بعد از رنسانس موجي از انتقاد نسبت به رهيافت ارسطويي  شدند و غايت آنها تأمين مي مي

. داد ا عبور از اين انتقادات ارائه ميكه هگل بايد آشتي ميان حكمت و تاريخ را ب پديد آمده بود
مندي ذات و سرشت انساني به عنوان مندي امور و از جمله غايتتوضيح اينكه، باور به غايت

همچنان . گرفتاي كه بايد در بستر زمان محقق شود؛ ماهيتي همچون طبيعت به خود ميمقوله
كند؛ در جامعه بشري نيز اي جاري است كه نظم طبيعت را محقق ميانين ويژهكه در طبيعت قو

قوانيني حاكم است كه در پرتو آن نظمي پديد آمده و با پذيرش اين نظم است كه انسان 
اين ديدگاه كه در سراسر قرون، پس از ارسطو جاري بود و بزرگان . موجودي خردورز مي گردد

نوا شدند بر اين انديشه بود كه همانند طبيعت، در جامعه و تاريخ مسيحي نيز در نهايت با آن هم
منتها . هم قوانيني طبيعي حاكم است كه غايت تاريخ و حيات جامعه بوده و لذا گريزناپذير است

در قرون وسطا اين قوانين طبيعي رنگ و روي الهي، و البته ثابت و گريزناپذير، يافتند و تا عصر 
چنان كه آمد، پس از ). 130-126: 1386صادقي، (رد پذيرش بودندرنسانس به استواري مو

رنسانس، اين رويكرد ايستا و گريزناپذير مورد نقد قرار گرفت و وجوه اخلاقي و سياسي آن مورد 
نقّادان اين عصر، اين باور كه بشر در درون خود غايتي دارد و جامعه و تاريخ نيز . پرسش واقع شد

پذيرفتند و ميان اخلاق، سياست و عقل به معناي عنصر ذاتي را نمياز غايتي برخوردار است 
آنها به جاي قوانين ذاتي برخاسته . و صحنه حيات اجتماعي و سياسي قائل به گسست بودند ر،بش

قائل بودند و اين تضادي بود كه هگل با ) قوانين وضعي(از ذات بشر، به قوانين اثباتي و تجربي 
در جهت پر . ر آشتي فلسفه و تاريخ، متناسب با دوران جديد داشتدر نظر داشتن آن، سعي د

كردن گسست ارتباطي ميان بشر و نظم جهاني و فلسفه و تاريخ در نگرش ارسطويي و قرون 
وسطايي و برداشت انديشمندان پسارنسانس، هگل سعي در سازگاري دين با خرد مدرن داشت و 

و سياست را با خرد مدرن آشتي دهد و از دولت و  در فلسفه تاريخ نيز درپي آن بود تا تاريخ
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مندي امور از نگاه ارسطو در خود با اين حال، آنچه كه غايت. سياست تفسيري متفاوت ارائه كند
كرد، باور به صيرورت و شدن دائمي امور در هاي پيوند فلسفه و تاريخ را هموار ميداشت و زمينه

ت تفسير هگل از شدن دائمي ايده آن هم به صورت راستاي تحقق قوه به فعل بود كه موجبا
اي كه هم وجه جمعي و جهاني داشته باشد و هم از وجه تقابلي، تعاملي ديالكتيكي، يعني به گونه
  .هاي سه گانه نهاد، برنهاد، هم نهاد برخوردار باشد، را فراهم آوردحاصل از عملكرد گروه

  
  تفسير متفاوت از دين و اخلاق .5

نند كانت در پي آن بود كه با تفسيري متفاوت از دين، ميان دين و روشنگري وفاق هگل نيز هما
و البته با برداشتي كانت، » دين در محدوده عقل محض«وي تحت تاثير كتاب . ايجاد كند

دهد كه در عين عقلانيت با پويايي حاكم بر فلسفه تاريخ وي تفسيري ارائه مي متفاوت از وي،
ري، طور با قائل شدن به ضرورت همخواني اخلاق با اراده آزاد بشهمين. دنيز همخواني تام دار

صادقي، (كند تفسيري متناسب با خرد ارائه مي از اخلاق هم، اراده حاصل از خودآگاهي جمعي،
گيري از خردمحوري كانت به ضرورت اهتمام به  در همين جهت ضمن بهره). 77-80: 1386

ها نيز واقف بود و از هر دو نحله بهره د نظر رمانتيكاحساس محوري و طبيعت انساني مور
 ،هگل ضمن پذيرش انتقادهاي انديشه وران عصر خرد نسبت به كاركرد ضعيف دين. گرفته است

با طرح ضرورت جايگزيني مرجعيت دروني به جاي مراجع بيروني مورد نظر دين تا اين زمان؛ 
د همنوايي دارد و هم در خدمت پيشرفت تاريخ و كند كه هم با خر ه ميتفسير پويايي از دين ارائ

در حكم مجموعه قوانيني ) Objective(وي از دو گونه دين عيني. خودآگاهي جمعي آن است
در ) Subjective(كه فرد بايد از سر اجبار و به عنوان مرجعيت بيروني بدان تن دهد و دين ذهني

قرار دارد، و مبتني بر سرشت و طبيعت آدمي اي كه در درون افراد حكم احساسات پارساگرايانه
كند و براي دفاع از دين ذهني، به عنوان طريق مشترك و مفيدي كه در ميان همه است ياد مي

كند و در اين جهت نيز از نگرش اعتقادي يونان انسانها واحد است بحثي تاريخي را باز مي
طبيعي مورد نظر فلاسفه عصر  دين ذهني مورد نظر وي، كه با دين. گيردباستان كمك مي

كرد تقريباً يكي بود؛ قوام بخش  عنوان زندگي اخلاقي از آن ياد ميروشنگري و آنچه كه كانت با 
در حالي كه هم نگرش . زندگي جمعي و تثبيت كننده ساختارهاي سياسي و اجتماعي بود

مسيح و تكيه آن بر اعتقادي يونان باستان و هم عقيده اصيل مسيحيت مبني بر نماد عشق بودن 
مرجعيت دروني و باور ذهني مطابق با عقل و خرد، كاركرد اعتقادي و سياسي و اجتماعي موفقي 
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داشت؛ مسيحيت منحرف شده پس از مسيح، مرجعيت بيروني و اطاعت از قوانين جزمي و 
عي اجباري را در پيش گرفته بود و لذا قادر به انجام رسالت كارآمد در ساختار حيات اجتما

در انديشه هگل، همچنان كه قدرت سياسي و اقتدار بر اراده آزاد افراد مبتني بود ). 80: همان(نبود
خاست و با دل و جان، و آمد، اقتدار ديني نيز بايد از درون افراد برميو از بطن جامعه بيرون مي

ضادي نبود، در اين تفسير، ميان دين و خرد ت. دادندنه از ترس كليسا به اوامر آن تن مي
احساسات و عواطف آدمي نيز در دين لحاظ شده بود و ميان دين با نيازهاي سياسي و اجتماعي 

بر اين اساس، ضمن . كردجامعه نيز هماهنگي وجود داشت و نظام سياسي موجود را تقويت مي
ذات آن را مبني بر ناكارآمدي دين مبتني بر اينكه هگل اصول روشنگري و خردگرايي هم

گيري از نگرش رمانتيستي مبني بر ضرورت اهتمام به عاطفه پذيرفت، با بهره عيت بيروني ميمرج
و ذات و احساس آدمي، دين را به عنوان امري ذاتي و درونداد، وجه عقلاني مي بخشيد و در اين 

تاريخچه كاركرد ديني در دو . گرفتروند از تاريخ نيز در جهت فهم كارآمدي موضوع بهره مي
تاريخي يونان باستان و تكوين مسيحيت اصيل، از پويايي كاركرد و همخواني آن با  برهه

: ك.ر(نمود د ديني را امري اخلاقي قلمداد ميعقلانيت حكايت داشت و چنين برداشتي، كاركر
ها كه آنها را در برابر سرنوشت  هگل با اهتمام به روحيه مسئوليت پذيري يوناني). 90-80: همان

بخشيد و ماهيت عشق در دين مسيح، كه انسان را زندگي اجتماعي حساسيت مي جمعي و قوام
به نقد كاركرد اعتقادي ادياني چون يهود و  ،دادگرايي و همگرايي جمعي سوق ميبه اخلاق

پردازد و بدين نحو ميان نگرش اصيل و سازنده عملكرد اولياء دين مسيحيت در قرون وسطا مي
شود و برگشت به دين  اد بزرگان روشنگري تمايز قائل ميمورد انتقديني با نگرش بازدارنده 

به لحاظ اخلاقي نيز ضمن اينكه . نمايد يات سياسي و اجتماعي را توصيه ميخردمندانه همنوا با ح
سازد كه  پذيرد، اين نقد را بر او وارد مي ل اراده بشري در نگاه كانت را مياخلاق مبتني بر استقلا

نظر خردگرايي به اخلاق نگريسته و به احساسات و تمايلات انساني توجهي كانت صرفاً از م
گردد و با ابتناي بر جايگاه اخلاق در نزد در اين جهت نيز به يونان باستان برمي. نكرده است

وي ميان اخلاق فردي به تعبير كانتي آن به معناي . كندارسطو، برداشت اخلاقي كانت را نقد مي
ار آدمي در جهت غلبه بر تمايلات نفساني، و كنترل آنها با اخلاق جمعي به حكومت خرد بر رفت

معني مجموعه رفتارهاي حاكم بر قوم و جامعه، كه با ساختارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي 
شود و اخلاق فردي را بازدارنده و محدوديت بخش قلمداد جامعه هماهنگ است فرق قائل مي

ن وصف، دين مبتني بر خرد جمعي و برخاسته از باورهاي دروني با اي). 83-82: همان(مي كند
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آدمي به معناي عام آن و اخلاق جمعي پويايي بخش به اراده انساني؛ با سير تحول تاريخ در 
ها همخواني دارد و در مفهوم پيشرفت روزافزون ايده بشري و خودآگاهي جمعي و جهاني انسان

لسفه تاريخ هگل سهم ه عنوان يكي از وجوه مهم در فتحقق دولت و كارآمدي كاركردهاي آن ب
  .كند موثر ايفا مي

  
  اهتمام به جغرافيا و طبيعت .6

البته هگل به اين نكته آگاه بود . در فلسفه تاريخ هگل، سير تحول تاريخ با جغرافيا مرتبط است
با اين حال . كردكه جغرافيا تنها عامل كارساز در تاريخ نيست و لذا نبايد بيش از حد بر آن تأكيد 

كند و تأثير اقليم و سير تحول تاريخ و روند رو به پيشرفت آن را در پهنه جغرافيا بررسي مي
كنند مهم جغرافيا را در جايگاه تاريخي اقوام و ملل و نقشي را كه به سهم خود در تاريخ ايفا مي

طبيعت و ساختار حقوقي و منتسكيو معتقد بود ميان اقليم و ). Hegel, 2001: 96-97(مي شمارد
پولارد، (قانوني ملل مختلف و حتي ماهيت و نوع نظام سياسي آنها ارتباط معيني وجود دارد

ترديد هگل از آراء او تأثيرپذير بوده است، اما برخلاف منتسكيو، بر اين باور بي). 38-39: 1354
چرا كه از نظر هگل  .بود كه طبيعت تنها تأثيري آغازين در حركت تاريخ بشري داشته است

تواند تلاش بشر بر آن است كه از قيدوبند طبيعت رها شود و هر آنكه در قيد طبيعت است نمي
با ). 140-139: 1386صادقي، (بشري آزاد باشد؛ لازمه آزادي فائق آمدن بر جغرافيا و اقليم است

ر حيات اقتصادي و اين حال از سه قلمرو جغرافيايي و تأثيرگذاري آن در سير تاريخ و ساختا
مناطق كوهستاني بلند و مرتفع كه نظام پدرشاهي در آن حاكم است و فاقد . كنداجتماعي ياد مي

مالكيت خصوصي و نظام حقوقي ثابت است؛ دشت و جلگه كه نظام اقتصادي آن مبتني بر 
كشاورزي است و مناطق ساحلي درياها كه آب و هواي معتدل دارند و بهترين منطقه براي 

- 209، 174-170: 1379هگل، (پيشرفت و پويش تاريخ هستند؛ سه منطقه مورد نظر هگل است
اي كه آن را محل پيدايش تمدنهاي  در نگاه وي مناطق جلگه). 144-140: 1386؛ صادقي، 218

اند، اما تمدنهايي كه در اين مناطق به داند در ايجاد تمدن بشري سهم موثري داشتهشرقي مي
را موقتي دانسته و بر اين باور است كه اين دسته تمدنها پس از چندي رو به افول آيند وجود مي

از نگاه وي، دريا پيوند دهنده سرزمين هاست و انسانهاي ساكن سواحل، برونگرا و . گذارندمي
به علاوه هگل در درس گفتارهاي فلسفه . مشتاق رفتن به ديگر مناطق هستند و در تاريخ فعالند

به عنوان ) گايست(تاريخي در راستاي تبيين سير تحول روان -رويكرد جغرافيايي  تاريخ با يك
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جايگاه ملل آفريقايي، آسيايي و اروپايي را از حيث رقم زدن تاريخ و ميزان  قوه محركه تاريخ،
  . پيشرفت آن متفاوت ديده و در اينجا نيز تاريخ را مبتني بر جغرافيا بررسي كرده است

  
  اهميت خرد جهاني اهتمام به عقل و .7

شود و رسيدن انسان به انديشه، آغاز جدايي وي از در انديشه هگل، تاريخ با آگاهي آغاز مي
انديشه يا همانا ايده، كه هگل آن را در شكل جمعي و در سطحي جهاني مي نگرد . طبيعت است

خرد  انديشه و. دآور فراهم ميموجبات فائق آمدن انسان بر طبيعت و غلبه بر جغرافيا و اقليم را 
آورند، منطق دروني تاريخ و سلسله قوانين حاكم بر روند آن نيز به  كه خود تاريخ را به وجود مي

انديشه و يا خرد به عنوان مركز ثقل فلسفه . كنندروند و سير تحول تاريخ را عقلاني ميشمار مي
لف حاصل شده و يك روح نهادي است كه از پيوند ديالكتيكي انديشه اقوام و ملل مخت هگل، هم

-57: 1379هگل، (كند كه با عنوان گايست از آن ياد مي پديد آورده، )Universal spirit(جهاني
چگونگي و ضرورت پديدآمدن گايست در حكم روح، روان، انديشه ). 97-95: 1379؛ سينگر، 60

كند ي تبيين ميو خرد در معناي وسيع و جهاني مورد نظر خود را نيز با رويكردي معرفت شناخت
هگل جدايي . كه جمع ميان رويكردهاي تجربه گرايي، خردگرايي و رومانتيستي را در خود دارد

ميان سوبژه و اوبژه و ذهنيت و عينيت در رسيدن به آگاهي را، به نحوي كه در فلسفه دكارت و 
هي و صورت آگا. پذيرفت و به شكاف ميان اين دو عرصه قائل نبود نمي پيروان او وجود داشت،

) شرايط(هاي تاريخي، چيزي جز پيوند و سنتز ذهن و عين و انديشه و عملبيروني آن، واقعيت
گونه گرا، سعي در شناخت واقعيت بيروني، بدون هيچهاي تجربهدر حاليكه در رهيافت. نيست

تاريخ  هاي بيروني، تا آنجا كه مربوط بهذهنيت و پيشداوري هستند؛ در نزد هگل، بررسي واقعيت
شوند، پيامد اينهماني سوژه و اوبژه هستند نه مواد خامي كه به صورت دست نخورده بشريت مي

از اين حيث تمام دستاوردهاي تاريخ بشري اعم از مادي و معنوي، نتيجه . انددر طبيعت نهفته
بشري، هماني سوبژه و اوبژه در حصول دستاوردهاي  البته اين. شوندسنتز ذهن و عين قلمداد مي

از اين حيث، دستاوردهاي . حاصل پيوستگي كل ذهن بشري با واقعيت ها و امور بيروني است
هاي بيروني نيز چراكه اگر عملكرد ذهن بشر نبود، واقعيت. بشري جداي از خود بشر نيستند
سوژه هاي تاريخ يا همانا انديشه بشري، نه انسانها به عنوان . موضوعيت و موجوديتي نداشتند

گايست يا . كند اد جداگانه، بلكه روان بشري است كه هگل با عنوان گايست از آن ياد ميافر
همانا خرد جهاني، آن سطح كلي آگاهي بشري است كه او بدان دست يافته و هميشه دستخوش 
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خرد جهاني سرجمع آگاهي و دستاوردهاي فرهنگي و تمدني همه اقوام و . دگرگوني و تغيير است
تلاش براي . آن، شناخت خويشتن يا كيستي بشري، در معناي كلي آن استملل است و هدف 

شناخت هويت و خويشتن خودبنياد رهپويي و حركت تاريخ است و نيل به حقيقت و خودآگاهي 
خرد جهاني به ). 156-150؛ 42-41: 1379سينگر، (آيدبيشتر خرد جمعي در پرتو آن به دست مي

-هاي مختلف در سراسر تاريخ و دورهتگو و تعامل ملل و نسلعنوان قوه محركه تاريخ از راه گف

خواه انسانها از ماهيت عمل خويش آگاه باشند يا . كندهاي طولاني به سمت حقيقت حركت مي
يقت موثر واقع خير، خرد جهاني به پيش مي رود و در تحقق آزادي انديشه و رسيدن به حق

توان آن را معادل با اهانه خرد جهاني، تاريخ كه ميدر پرتو كاركرد آگاهانه يا ناخودآگ. شود مي
زندگي اجتماعي بشر دانست، به سمت هدف خويش كه همانا برخورداري از خرد و يا آزادي 

رود و قادر است كه به جاي تكيه بر مراجع بيروني به مرجعيت دروني خويش و است، پيش مي
حركه تاريخ و يا هستي آگاهانه جمعي، در خرد به عنوان قوه م. يا همانا خودآگاهي تكيه نمايد

. شودسطح جهان، مدام در حال صيرورت است و اين مهم در پرتو آگاهي انسانها محقق مي
كند و سپس به خودآگاهي انسان در وهله نخست نسبت به جهان بيروني آگاهي حاصل مي

قت تنها انسان قادر به در نگاه هگل در جهان خل. سازدرسيده و پيوند تاريخ و خرد را محقق مي
كند تا محيط زندگي خود را بشناسد و با برخورداري از انديشه به او كمك مي. انديشه است

برخورداري انسان . شناخت محيط و عبور از آن به آگاهي رسيده و سپس به خودآگاهي نائل آيد
درك خردمندانه اين شود كه در پهنه هنر، فلسفه و دين موفق جلوه كند و با  مياز انديشه موجب 

برخلاف ديدگاه انديشمنداني ). 144: 1386صادقي، (امور طريق وصول به حقيقت را كوتاه نمايد
لاك و روسو، كه معتقد به مطلوبيت وضع طبيعي آغازين حيات انساني بودند و به  همچون جان

شده  ديدند كه به تدريج به بند و محدوديت كشيدهاصطلاح بشر را در آغاز عقلاني مي
، هگل بر اين باور بود كه عقل و تاريخ از آغاز وحدت )198-197، 192-191: 1377عالم، (است

اصلاً در نگاه او، عقلي شدن انسان و رسيدن به انديشه، . رسند اند و در تاريخ به وحدت مينداشته
تكامل  موجب آغاز تاريخ شده و به موازات غني شدن انديشه و سير تحول آن، تاريخ نيز رو به

پيمايي در غناي  در عين حال همين تحول و ره. پيمايدنهاده و به سمت آزادي و حقيقت ره مي
بررسي سير تحول تاريخ و فراز و فرود انديشه . بيشتر انديشه و يا همانا گايست سخت موثر است

ظر و يا همانا فرهنگ و تمدن در شرق و غرب و سهم هر يك از تمدنها در مسير نهايي مورد ن
  .هگل نيز با همين نگرش انجام شده است
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  فلسفه تاريخ در نظرگاه هگل .8
انديشانه تاريخ قلمداد كنيم و تاريخ را بستر تكوين و تحول اگر فلسفه تاريخ را بررسي ژرف

اي كه كاملاً از سر عقل و انديشه حاصل شده آگاهي در جهت تحقق آزادي و عدالت، به گونه
تاريخ در نزد هگل، . فلسفي تاريخ در انديشه هگل نزديك شده ايماست قلمداد كنيم؛ به درك 

منظومه يا بستري است كه از منطق دروني خود برخوردار است، قانونمندي خاص خود را دارد و 
كند تا به مقصودي برسد كه چيزي جز رسيدن به سلسله مراتب و سير تحول خاصي را طي مي

در ). 162-160: 1386؛ صادقي، 42-40: 1379ينگر، س(آزادي در وجهي كاملاً آگاهانه نيست
تواند تاريخ ساز و برخوردار نگاه هگل، تنها انسان است كه از انديشه برخوردار است و بنابراين مي

آغاز تاريخ مصادف با ابتداي آگاهي انساني، و به يك تعبير فاصله گرفتن . از انديشه تاريخي باشد
تا پيش از آگاه شدن آغازين انسان و شكل گيري . بيعت استاز عالم حيواني و جدا شدن از ط

. اي موسوم به گايست در تاريخ؛ انسان در بند طبيعت و اسير در محيط و كيهان است قوه محركه
پيدايش آگاهي در نهاد انسان، كه هگل با برداشت خود تكوين و تحول آن را به صورت 

انسان از بند طبيعت  داند، زمينه هاي خروج يعت ميديالكتيكي و سنتز مناسبات اوليه انسان با طب
گيري كند و از اين پس به موازات آگاهي بيشتر انسانها، كه نمود خود را در شكل را هموار مي

تر دهد، امكان پيشرفت تاريخ و روند تكاملي آن فراهمها و تمدنهاي مختلف نشان ميفرهنگ
سيدن به آزادي در حيات سياسي و اجتماعي و شكل روند تكاملي تاريخ در نگاه هگل ر. گردد مي

: 1379هگل، (اي مدني است كه از سر آگاهي و نيازي خودآگاهانه حاصل شده استگيري جامعه
 روح يا روان كه هگل از آن به عنوان عامل) 152-151: 1386؛ صادقي، 166-170، 57-58

آگاهي جمعي انسانها و حاصل كند، اگر چه خود چيزي جز  تحرك و قوه محركه تاريخ ياد مي
فرهنگ و تمدني آنها در سطح جهاني نيست؛ اما در حكم مركز ثقل تاريخ بايد آنقدر توام با 
انديشه و وجوه آگاهانه شده باشد كه توان درك آزادي و بضاعت وصول بدان را در حكم نياز 

يش نهادهاي سياسي و تحقق اين نياز كه تجلي خود را در پيدا. زندگي اجتماعي درك كرده باشد
دهد، رابطه مستقيمي با ميزان آگاهي اقوام و ملل اقتصادي و بخصوص مقوله دولت نشان مي

توان به ميزان برخورداري دارد و از راه شناخت و تحليل نظام هاي سياسي هر قوم و ملتي مي
كه آمد، چنان). 221-217، 166-165: 1371پلامناتز، (آنها از خودآگاهي و يا همانا آزادي پي برد

هگل با بهره گيري از فلسفه ارسطو و افلاطون بر اين باور بود كه بشر و حيات بشري از غايتي 
منتها هگل از . شود ي در بستري به نام تاريخ محقق ميبرخوردار است كه به صورت ديالكتيك
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رود و با تفسير صيرورت دائمي ايده، به عنوان قوه  فه بزرگان يوناني فراتر ميوجوه ايستايي فلس
نوردد و از قوه به فعل رسيده و در مراحل عالي تر،  كه به طور مدام زمان را در هم مياي  محركه

بيند؛ تفسيري كاملاً پويا از تاريخ به اي بالقوه براي بالفعل شدن نوظهوري ميفعليت را مرحله
ها موضوعيت دارد و يخ مورد نظر هگل تنها براي انساندر همين جاست كه تار. دهددست مي

تاريخ مورد نظر هگل از . ارتباط با يكديگر نيستتر صرفاً يك دسته حوادث تصادفي و بيمهم
نظم دروني و چارچوبي هدفمند برخوردار است و تكوين هر مرحله از آن كاملاً آگاهانه و عقلاني 

هگل . دهدن مراحل بعدي را در خود پرورش مياست و در عين حال ضرورت و زمينه تكوي
همچون فلاسفه عصر روشنگري، به پيشرفت و تكامل به عنوان ضرورتي انكارناپذير اذعان دارد؛ 
در عين حال در پي تفسيري از تاريخ است كه در حكم بستر پيشرفت و ترقي، وجهي كاملاً 

سير آگاهانه تاريخ در نگرش ايده آليستي اين وجه خردمندانه را هگل با تف. خردمندانه داشته باشد
كند و دهد كه جايگاه اقوام و ملل مختلف را در روند تكوين و تحول تاريخ لحاظ ميارائه مي
  . دهد ا را در روند تكاملي آن توضيح ميسهم آنه

فاصله گرفتن از طبيعت و تعقل آغازين بشري و به اصطلاح اولين گام انسان در مسير آزادگي 
بدين . آغاز به كار گايست به عنوان قوه محركه تاريخ، خود در بستر تاريخ انجام مي شود روح و

معنا كه كنش و واكنش آغازين انسان با خويشتن و با طبيعت، آغازگر نخستين مرحله حيات 
آگاهانه او به عنوان محصول وضع و يا همانا بستر تاريخي اوست و آنگاه همين مرحله آگاهانه در 

به عبارتي . آوردديالكتيكي موجبات رقم خوردن تاريخ را در مرحله بعدي فراهم مي مفهومي
در . آگاهي و آزادي از يك منظر حاصل تاريخ و از منظر ديگر سازنده و متحول كننده تاريخ است

نگاه هگل، اين نخستين مرحله تاريخ و طليعه آزادي بشري از مشرق زمين آغاز شده و خورشيد 
انسان شرقي نخستين بار . نخستين بار در شرق طلوع كرده است) خردمندانه تاريخ تمدن و سير(

شود و پس از فروكش كردن اين شگفتي بيند و شگفت زده مياشياء و محيط پيرامون خود را مي
در پي ). 164-162، 141-140: 1386صادقي، (پردازد بررسي محيط و طبيعت پيراموني مي به

ز درون پژوهي به كار و پردازد و آنگاه پس او نگرش به خويش ميشناخت طبيعت به بررسي 
. دستاورد اين كار و فعاليت انساني بر پايه انديشه و بناي دروني خويش است. پردازد فعاليت مي

كار و . سازد نديشه ها و تفكرات دروني خويش ميبشر، محيط اطراف خود را بر اساس تأملات و ا
دهد، خود برآمده از انديشه هاي دروني  سازد و تغيير ميموني را ميتلاشي كه با آن محيط پيرا

با اين وصف براي شناخت ميزان آگاهي هر قوم . انسان است و بنابراين ديگر حالت طبيعي ندارد



 ) 21(سيد ابوالفضل رضوي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

و ملتي و برخورداري آنها از درجه آزادي بايد به ميزان كار و فعاليت آنها نگريست و براي فهم 
سطوح فرهنگي و تمدني آنها دقت گاهي مستتر در آن، ضروري است به كار و تلاش و ميزان آ

از اين راه است كه مي توان به سطح پيشرفت تاريخي اقوام و ملل و آزادي ). 164: همان(دكر
در فلسفه تاريخ هگل، برخي از اقوام و ملل شرقي و آسيايي . در نزد آنها پي برد) گايست(روح 

اند، منتها اين آزادي در مقايسه با اروپا اي از آزادي رسيدهگونهاي از آگاهي و نيز به مرحله
آزادي ملل آسيايي مبتني بر مرجعيت بيروني و نوعي اجبار برخاسته از نظام . متفاوت است

سياسي و سنن حاكم بر جامعه است؛ اما به هر حال به عنوان آغازگران سير تكاملي و تحولي 
هگل مردم افريقا را فاقد تاريخ و به اصطلاح فاقد . اندبوده تاريخ از ميزاني آزادي برخوردار

اي حاصل از تحول در آگاهي قومي دانسته و ارتباط آنها با طبيعت را مستقيم دستاوردهاي انديشه
از ديد وي در افريقا هيچ كس آزاد نيست، چرا كه هنوز ). 234: 1379هگل، (داندو ملموس مي

در آسيا، . امده و لذا تاريخ هنوز حركت خود را آغاز نكرده استمفهوم آزادي در آنجا پديد ني
اجتماعي  -هرچند روند انديشه و تفكر آغاز مي شود، اما تحت تأثير سنن مستقر و ساختار سياسي

خروج ). 272-268: همان(حاكم، اين روند در يك حد متوقف مانده و به ايستايي رسيده است
آگاهي متعين، كه قابليت مفهوم سازي و فكر فلسفي داشته  بست و رفتن در مسيرانديشه از بن

داند كه در يونان و روم رو به رشد نهاده و در نهايت در باشد را هگل محصول دنياي غرب مي
سينگر، (قالب عملكرد اقوام ژرمن به نهايت رشد و يا همانا خودآگاهي و آزادي رسيده است

  . رق، اما فلسفه از غرب آغاز شده استاز اين حيث، انديشه از ش). 55-58: 1379
بدون اينكه در پي نقد رويكرد فلسفي هگل درباره تاريخ باشيم و رويكرد ايده آليستي و لذا 

كنيم كه در انتزاعي او را كه به اندازه كافي نقد شده است به انتقاد بگيريم، به اين نكته اشاره مي
ه آزادي مبتني بر مرجعيت دروني وجود داشته رسد ك نديشه به سطح فلسفه مينگاه وي زماني ا

از آنجا كه در شرق آزادي و به ويژه آزادي سياسي وجود نداشته و انسانها فاقد حقوق . باشد
گيري فلسفه از اين حيث لازمه شكل. اند، انديشه نتوانسته به صورت فلسفه درآيدشهروندي بوده

يا جامعه سياسي است كه در پرتو آن، مفاهيم و يا همانا تفكر آزاد و توانمند، پيدايش كشور 
در مناطقي از شرق . سياسي همانند شهروندي و آزادي وجوه تعين يافته و كارآمد داشته باشند

اعم از شرق دور، هند و ايران، اگرچه نظام سياسي و دولت پديد آمدند و نظم سياسي برقرار بود 
هي جمعي، بلكه در خدمت افراد بود و اين از اما اين نظم و نظام نه در خدمت جامعه و خودآگا

چرا كه بنياد انديشه به عنوان فصل متمايز تاريخ از طبيعت را وجه . نظر هگل پذيرفتني نبود
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در ميان ملل نامبرده، . دهدجمعي آن و به اصطلاح سرجمع انديشه قومي و ملي تشكيل مي
خداسالاري هميشه به وسيله اشخاص يا  هاي موجود يزدان سالار بودند و از نگاه او، اينحكومت

شد؛ لذا مفاهيمي همچون حقوق سياسي و شهروندي و جامعه سياسي، به  سنن مستقر اعمال مي
نظام سياسي اين ممالك . اي كه در يونان به وجود آمد، در اين جوامع جايگاهي نداشتگونه

گرفت و اين مانع از تعين مي مشروعيت خود را نه از جامعه بلكه از عالم بالا و قدرت خداوندي
البته هگل ساختار سياسي ). 148: 1386صادقي، (شدانديشه در وجوه سياسي و اجتماعي مي

تر از تر و غير تاريخي ودتر، بازدارندهواجتماعي حاكم بر جوامع آسيايي همچون چين و هند را محد
شود و  تاريخ ايران آغاز مي داند و در همين جهت بر اين باور است كه اصل تكامل با ايران مي

در حالي كه در چين و هند، كار ). 272-271: 1379هگل، (ايرانيان آغازگر تاريخ جهاني هستند
گذاري شده است، براي نخستين بار در  يه بشري بر مبناي صرف طبيعت پايهفكري و دستما

استقلال نسبي دست  ايران بود كه روان عمومي توانست خود را از چنگال طبيعت آزاد سازد و به
انديشه نور و روشنايي در دين زرتشتي به عنوان نمود گذار از پرستش فردي به پرستش . يابد

هاي مهم جامعه  از جمله ويژگي جزئي، هر چند كه به پرستش كلي و توحيدي نيز نرسيده باشد،
ا كه همين چر. )Hegel, 2001: 192-196(ايراني است كه مبين آغازگري تاريخ در نزد آنهاست

ي از مرحله جزئي به يابد و در قالب اديان وحيان عتقادي است كه به تدريج تكامل مينگرش ا
زادي را در اختيار انسان رسد و امكان وصول به حقيقت و برخورداري از آگاهي و آ مرحله كلي مي

ست مورد نفس دين، ديني كه مبتني بر مرجعيت دروني و بر پايه عشق و آزادگي ا. دهد قرار مي
تأييد هگل است و همچنان كه درصدد همگرايي تاريخ و خرد است، در پي تبيين رابطه دين و 

اين . داند اي بشر درباره حقيقت ميهاي تلاش انديشه را يكي از عرصه خرد نيز هست، و دين
تبيين تاريخي درباره فلسفه تاريخ و سخن گفتن از جايگاه اقوام و ملل غيرغربي را هگل در 

رس گفتارهاي خود درباره فلسفه تاريخ آورده، اين در حالي است كه مركز ثقل فلسفه تاريخ او د
بر . در كتاب پديدارشناسي روح بر اساس سير تحول تاريخ غرب از يونان تا دوران وي بوده است

يونان باستان و دنياي : اين اساس، سير تحول روان در غرب را در دو بخش تقسيم كرده است
يا آلمان؛ در مورد دوم بيشتر منظورش روزگار مدرن پس از رنسانس تا عصر خود وي  ژرمني
سير تحول آگاهي و رسيدن روح به آزادي در بستر تاريخ با اين ). 150: 1386صادقي، . (است

ها آزادند، اما در شرق فقط يك نفر آزاد است، در يونان برخي انسان: جمله هگل قابل بيان است
اين درحالي است كه در درس گفتارهاي فلسفه تاريخ؛ . ي همه يعني بشر آزاد استدر جهان ژرمن
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جهان شرق اعم از : نگرد و در چهار بخش بستري گسترده و در سطح جهاني مي تاريخ را در
سيحيت، و در چين، هند، ايران، آسياي صغير، شام و مصر؛ جهان يوناني؛ جهان رومي و تاريخ م

در اين بخش چهارم بخشي از تاريخ امپراتوري . )Hegel, 2001(ردازدپ نهايت جهان ژرمني مي
ريخ اسلام هم به صورت گذرا آورد و به تابيزانس و تحولات تاريخي اروپا تا انقلاب فرانسه را مي

  ). 220: 7،ج1382كاپلستون، (نمايد هايي مي اشاره
ش به جايگاه و ماهيت خويتاريخ جهاني در نگاه هگل، فرايندي است كه در راه آن روح نسبت 

اين روح به عنوان جان جهان، تنها در انديشه انسانها به . يابد در مقام آزادي، آگاهي واقعي مي
منتها، انديشه انساني نه فردي، بلكه ملي است و لذا تاريخ گزار جهاني با ملت ها . رسدآگاهي مي

اين روح ملي در عين . مي استسروكار دارد و در فهم جان جهان درپي شناخت روح ملي يا قو
حال فرهنگ يك ملت است، منتها نه بدان سان كه تنها در نهادهاي سياسي آن ملت، بلكه در 

در تاريخ جهاني مورد نظر هگل، ). 219: همان(شوداخلاق و هنر و دين و فلسفه آن نمايان مي
ر ملتي تنها از فرصت كنند و ه هر يك از ملل به نوبه خود به جريان كلي تاريخ جهان كمك مي

). 158: 1363والش، (منحصر به فردي براي نقش آفريني در اين عرصه جهاني برخوردار است
در اينجا دولت . برد و بيش در معناي يكساني به كار ميمفاهيم ملت و دولت را هگل كم 

ا در تنه. مفهومي فراتر از معناي قضايي خود دارد و مويد روح و فرهنگ يك قوم و ملت است
شود و لذا اگر ملتي موفق به تشكيل دولت نشود، گويي دولت است كه روح ملي به وجود آگاه مي

درنگ فلسفه تاريخ از اينجا بي. كه بيرون از عرصه تاريخ جهاني است و به خود آگاه نشده است
اند و از مناسبات و دولت ها تجلي روح ملي. گيرد ميهگل ماهيت يك نظريه اجتماعي به خود 

اريخ ملي به تاريخ خيزد و ديالكتيك تو ديالكتيكي، روح كلي و جهاني برميتعاملات آنها در وجه 
است و  در انديشه هگل، اساساً براي رسيدن به آزادي وجود دولت ضروري. شود جهاني منجر مي

تأكيد ). 415: 1384رد، استنفو(داند كه بر روي زمين وجود يافته است لذا دولت را ايده الهي مي
اي از تاريخ براي پيشرفت بر دولتها و ملتها از سوي هگل و باور به نقش آفريني آنها در برهه

ها نبوده است هاي هردر، از حيث بها دادن به مليتروح كلي تاريخ و جهان كه بي تأثير از انديشه
را در سير تحول تاريخ و  شود كه هگل سهم افراد برجسته و به اصطلاح قهرمانانموجب نمي

اينجاست كه هگل متأثر از كانت، از نقش موثر اين افراد به عنوان . پيشرفت آن ناديده بگيرد
و از نيرنگ خرد و بهره گيري جان جهان از ) 158: 1363والش، (كندابزار پيشرفت تاريخ ياد مي

اينجا طبق قاعده هدف  در. گيرد هدف معهود خود بهره مي كاركرد اين افراد براي رسيدن به
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كند، افراد به عنوان عواملي كه در نظريه كلي هگل و سازندگي ايده جايي وسيله را توجيه مي
اي كه ممكن است شوند و به نحوي غيرمستقيم و به گونهندارند وارد جريان پيشرفت تاريخ مي

، 7ج: 1382كاپلستون، (كنندخود نيز از آن باخبر نباشند در مسير تاريخ جهاني نقش آفريني مي
  ).159-158: 1363؛ والش، 221
  

  گيري نتيجه .9
ي در بستري به در نگاه هگل، بشر و حيات بشري از غايتي برخوردار است كه به صورت ديالكتيك

ور اي كه به ط وي با تفسير صيرورت دائمي ايده به عنوان قوه محركه. شود نام تاريخ محقق مي
اي و از قوه به فعل رسيده و در مراحل عالي تر، فعليت را مرحلهنوردد  مدام زمان را در هم مي

در . دهدتفسيري كاملاً پويا از تاريخ به دست مي بيند،بالقوه براي بالفعل شدن نوظهوري مي
همين جاست كه تاريخ مورد نظر هگل تنها براي انسانها موضوعيت دارد و صرفاً يك دسته 

تاريخ مورد نظر هگل از نظم دروني و چارچوبي . يگر نيستحوادث تصادفي و بي ارتباط با يكد
هدفمند برخوردار است و تكوين هر مرحله از آن كاملاً آگاهانه و عقلاني است و در عين حال 

تاريخ در نظرگاه هگل ماهيت . دهد ن مراحل بعدي را در خود پرورش ميضرورت و زمينه تكوي
ش در مقام آزادي، وح نسبت به جايگاه و ماهيت خويجهاني دارد و فرايندي است كه در راه آن ر

رسد و  ا در انديشه انسانها به آگاهي مياين روح به عنوان جان جهان تنه. يابد آگاهي واقعي مي
سه گونه تاريخ و يا تاريخ نگاري كه هگل از آن ياد . شود صيرورت و تكامل تاريخ را موجب مي

تاريخ و برتري تاريخ فلسفي يا تاريخ جهاني  كند نيز با همين پردازش فلسفي وي ازمي
تاريخ اصلي رويداد محور كه مبتني بر تجارب و : منتها در رأس اين سه شيوه. موضوعيت دارد

مشاهدات تاريخ نگار است؛ تاريخ انديشيده كه فراتر از مرزهاي تجربه تاريخ نگار است و تاريخ 
ر كار دارد؛ تاريخ يا تاريخ نگاري فلسفي يا فلسفي كه وارسي ژرف انديشانه تاريخ را در دستو

اين تاريخ فلسفي، تاريخ جهان و يا همانا فرايند عقلايي جهاني . گيردهمانا فلسفه تاريخ قرار مي
اين فرمانروايي عقل در نزد هگل . رود رورت ديالكتيكي عقل رو به جلو مياست كه در پرتو صي

از اين حيث، فلسفه تاريخ هگل بر آن است . كندهمچون دست پنهاني مسير تاريخ را تعيين مي
كه تاريخ جهاني جرياني عقلاني دارد و عقل حاكم بر سير تحول جهان، ذاتي جاودان و حقيقتي 

پايايي تاريخ با پويايي عجين است و فراز و فرود تاريخ . دارد و از قدرت مطلق برخوردار است
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